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 بلشويسم و انقلاب در جامعه عقب مانده

صنعتكار. ف  

  

بست رسيدن  امروزه، غلبه شيوه خاصي از تفكر و سازماندھي درجنبش كمونيستي، موجبات به بن
بست رسيدن ھم در مفھوم انقلاب و ھم  اين به بن. المللي جنبش طبقه كارگر را فراھم كرده است بين

 .ددگر در تحليل از ضد انقلاب مشاھده مي

ھمراه (ھاي كمينترن  ھاي انتقادي مختلفي از اتحاد شوروي و سياست در مورد مفھوم انقلاب، تحليل
اي  ارائه شده است، كه پاره) روي و اپورتونيسم احزاب كمونيست كشورھاي مختلف با نقد بر دنباله

اسي دولت كارگري روسيه و سلطه بوروكر" انحطاط"شخص استالين ـ خيانت به سوسياليسم، 
گو اينكه در ) تروتسكيسم(اين تحليل . دانند ھاي چپ و شكست انقلابات مي انگلي را ريشه نارسائي

زمان خود قابل درك بود، اما كاربرد امروزي آن از حيطه دادخواھي تاريخي ـ سياسي فراتر 
ت و در اي ديگر لنين و بلشويسم را موجد استالينيسم و انحرافات كلي در انقلابا پاره. رود نمي

اي  در اين طيف، سوسيال دمكراتھاي جديد در يك قطب و عده. بينند سوسياليسم در سطح جھان مي
در اين طيف، انتقاد كائوتسكي از بلشويسم و . در قطب ديگر قرار دارند" ھا چپ"چند از 

. ترين تئوري در نقد به شوروي و لنينيسم است ترين و فرموله ديكتاتوري پرولتاريا منسجم
اي به لنين و  ، حمله ھمه جانبه1918در " ديكتاتوري پرولتاريا"ئوتسكي در اثر معروف خود، كا

انقلاب پرولتري و كائوتسكي "پاسخ به كائوتسكي در جزوه معروف لنين . انقلاب بولشويكي نمود
اصرار به ) ھاي روسي به ھمراه منشويك(كائوتسكي . در دفاع از انقلاب اكتبر موجود است" مرتد

اي است كه سعي در برقراري سوسياليسم در يك  ين داشت كه انقلاب اكتبر به مثابه ميان بر بيھودها
اي كه ھنوز چه از نظر سياسي و چه از نظر اقتصادي آماده  نمايد؛ جامعه مانده مي كشور عقب

 و" اردوگاه سوسياليسم"ھاي  در نظر طرفداران امروزي اين تئوري كاستي. چنين انقلابي نيست
تداوم استالينيسم در شوروي خود دليلي بر صحت گفتار كائوتسكي در مورد انقلاب سوسياليستي 

  .است

در مورد تحليل از ضد انقلاب، و اينكه چرا و چگونه طبقه كارگر سازمان يافته در كشورھاي 
سعه داري اما ھمچنان به تو داري طي نيم قرن گذشته عقيم باقي مانده و سرمايه پيشرفته سرمايه
ھا به ارائه دلائل  تحليل. كننده و تحليل جامع الافراطي ارائه نشده است دھد، دليل قانع خود ادامه مي

كراسي كارگري،  مسائلي از قبيل آريستو. مقطعي و بيان وجھي از واقعيات محدود مانده است
مرفه ، زندگي "جھان سوم"رفرميسم تريديونيون، نفع كارگران كشورھاي پيشرفته در غارت 

  .باشد كارگران غربي و دلائل ديگر مشكل را توضيح نداده و تنھا توصيفي از مشكل مزبور مي

ھا از اين ھم بيشتر  درباره انقلاب در كشورھاي عقب مانده اما، ضعف تئوريك و نارسائي تحليل
 ھاي چپ با عمده نمودن دو مفھوم متضاد، يعني عدم رشد نيروھاي مولد و در است و تئوريسين
ھاي  ، تزھاي ائتلاف طبقاتي براي بوجود آوردن دولت"مبارزه ضد امپرياليستي"عين حال لزوم 

دارانه  بر اساس اين تئوري، وظيفه رشد سرمايه. دھند يا خلقي را ارائه مي" اي دمكراتيك توده"
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جه اين گردد كه نتي ھا واگذار مي ًتواما به اين دولت" مبارزه عليه امپرياليسم"نيروھاي مولد و 
  )1(.نيست") ضد امپرياليست("ھاي توتاليتر  گيري دولت مخلوط متضاد چيزي جز شكل

  بلشويسم و تئوري انقلاب

ًداري در فرماسيون عقب مانده يعني دقيقا  پيدايش ماركسيسم در روسيه ھمزمان با توسعه سرمايه
وسوم شده است  مDeveloping Countries" كشورھاي در حال توسعه"آنچه كه امروزه بنام 

ھاي روسي در اولين قدم براي تدوين تئوري انقلاب بايستي با پديده  ماركسيست. شروع شد
داري تحت استبداد  اي در برابر توسعه سرمايه مانده العمل عقب پوپوليستي نارودنيسم كه عكس
ه به در ماركسيسم آن دوران در مقايسه با امروز با توج. نمودند تزاريسم بود مبارزه نظري مي

بيشتر آثار مھم ماركس ناشناخته بود و . "ھاي موجود بسيار محدود بود دسترس بودن متون و تحليل
ديگر . شد ھاي بعدي انگلس، بويژه آنتي دورينگ تفسير مي متون قابل دسترس نيز از طريق نوشته

  )2(."شد اينكه اين متون به سبك خاص اواخر قرن نوزدھم فھميده مي

گرايانه از قوانين  انترناسيونال دوم با تبيين خاص خود از ماركسيسم به تفسير جبرھاي  تئوريسين
اول، . در اين تفسير دو خصلت عمده موجود بود. اجتماعي ـ تاريخي حركت جوامع دست زدند

گذشتند و دليل اين اجبار  ًوجود مراحل متوالا ضروري كه تمامي جوامع به ناچار بايد از آنھا مي
ھاي مشخص مناسبات اجتماعي،  در ھر مرحله بين بخش"دوم، . نيروھاي مولده بودمسئله رشد 

  )3(."تابع اولي بودند" روبنا"ـ تعيين كننده و مناسبات سياسي و فرھنگي يعني "زيربنا"اقتصادـ 

شد، و در نھايت به پويش تكنولوژيك و  ًدر اين بينش مقوله توليد بصورت كاملا عقيمي درك مي
توانست بدون گذار از  ھيچ انقلاب اجتماعي نمي. شد  اقتصادي تقليل داده ميقوانين ثابت

ھاي اقتصادي ـ فني و بدون وجود درصد معيني از كارگران صنعتي و رشد شھرنشيني  شرط پيش
  .تحقق يابد

در نظر او رشد نيروھاي . حامل روسي اين بينش گئورگي پلخانف پدر ماركسيسم در روسيه بود
تئوري رشد . شدند كننده موفقيت انقلاب قلمداد مي عامل تعيين ) ژي ـ روابط اقتصاديتكنولو(مولد 

" رھائي كار"دارانه توليد در جريان مبارزه پلخانف و گروه  نيروھاي مولد و گسترش سرمايه
ماركسيسم در روسيه رواج يافت و انطباق تئوريك ماركسيسم روسي با تئوريھاي " علم"بصورت 

  .بندي انقلاب كامل گشت ترناسيونال دوم درباره مرحلهكائوتسكي و ان

ھا كه معتقد به رسيدن به سوسياليسم بدون گذار  در آن زمان در مقابل نظريه پوپوليستي نارودنيك
به " رھائي كار"دھقانان بودند ـ گروه " سوسياليستي"داري و تكيه بر ظرفيت  از مرحله سرمايه

گسترش سريع . به عنوان پيش شرط انقلاب معتقد بودداري  ضرورت توسعه فراوان سرمايه
ھاي كارگري بر اعتبار اين بحث  ب ّصنعت و افزايش كمي پرولتاريا در آخر قرن نوزدھم و اعتصا

ماركسيستھاي "اين جنبه از مباحث گروه مشابه بحث . افزود ھا مي در مقابل استدلال نارودنيك
نمودند و  را موعظه مي" داري ر مكتب سرمايهآموزش د" بود كه Legal Marxists )4("علني

داري و رفرم،  داري در روسيه داشتند؛ به تدريج دفاع آنھا از سرمايه تأكيد زيادي بر توسعه سرمايه
تأكيد بر مراحل متوالي، ضروري و جداگانه تاريخ ـ كه از برخي آثار . خود تبديل به ھدفي گرديد

در اين . داد ته مھم ديگري از نگرش آنھا را تشكيل ميماركس و انگلس استخراج گشته بود ـ نك
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از تاريخ و " اي مرحله"نكته بخصوص، پلخانف بيشترين تلاش نظري را در رايج كردن يك تفسير 
  !تر بود انقلاب در ماركسيسم روسي انجام داد، بطوريكه تفسيرش از خود ماركس ھم ارتدكس

 پرداز  ِپرداز پوپوليست و ورازاسوليچ ـ نظريه اما مكاتبات ماركس با ميخائيلوفسكي ـ نظريه
ھائي از ارتدكسي و نفي تئوري مراحل تاريخي به عنوان يك الگوي   حاكي از تغيير جنبه منشويك

ًمطلقا ضروري است كه طرح مرا در ) ميخائيلوفسكي(براي او : "عام از سوي ماركس است
وري تاريخي ـ فلسفي پيشرفت عام داري درـ اروپاي غربي به يك تئ زمينه منشاء سرمايه

Universalتوجه به شرايط تاريخي ھمه مردم بر آنھا وضع گرديده است،   كه بطور جبري و بي
بندي كرد و نه   بنابراين ماركس، تنھا جوامع اروپاي غربي را به آن شكل مرحله)5(."تبديل نمايد

ه نيز وقوع انقلاب را منوط به توسعه از اين رو براي روسي. ھاي اجتماعي را بندي  شكلكليهتاريخ 
  .ديد داري نمي فراوان سرمايه

 به بعد در جدال نظري با 1883بدين ترتيب، پلخانوف و يارانش ـ اكارود و زاسوليچ ـ كه از 
" قوانين"براي انقلاب، به اشاعه تفسير خاصي از ماركسيسم كه در آن " راه روسي"پوپوليسم و 

مباني ماركسيسم  بدل به منطق جھاني گشته بود، ھمت گماردند و تحولات جوامع اروپاي غربي
 در نگرش پلخانوف، درجه رشد .انترناسيونال دوم را به جنبش ماركسيستي روسيه انتقال دادند

در روسيه تنھا يك انقلاب بورژوا ـ دمكراتيك ) با تعريف محدود و ناقص از آن" (نيروھاي مولده"
سي پرولتاريا دفاع از بورژوازي ليبرال روسيه در سرنگوني وظيفه سيا. ساخت را ممكن مي

داري صنعتي پيشرفته با دمكراسي پارلماني  تزاريسم و اجراي اصلاحاتي است كه به يك سرمايه
ھاي  حل داري به موانعي برخورد كرده است و تمامي راه روسيه در راه نيل به سرمايه. "تبديل شود

كمك به : داري تنھا يك راه باقي مانده است براي مبارزه با سرمايه. اند ديگر نيز بر آن بسته شده
  )6(."تر آن رشد ھرچه سريع

 اختلاف  برگزار شد،1903بدنبال دومين كنگره حزب سوسيال دمكراتيك كارگران كه در اوت 
و البته مرتبط با دو نگرش سياسي متفاوت (ًنظرھاي دروني كه عمدتا حول معيارھاي تشكيلاتي 

و منشويك ) اكثريت(بودند، حزب را به دو جناح بلشويك ) به انقلاب روسيه و وظائف آننسبت 
گرايانه و طبيعي از انقلاب بودند و از  ھا ھمچنان بيانگر تفسير تكامل منشويك. تقسيم كرد) اقليت(

. اين حيث با نمايندگان فكري جناح سانتريست حزب سوسيال دمكراتيك آلمان بسيار نزديك بودند
نه تنھا كائوتسكي، مقاله لنين را كه مدافع نقطه نظر بلشويكي بود در نشريه حزب سوسيال "

ًدمكراتيك آلمان ـ عصر جديد ـ به چاپ نرسانيد، بلكه رونوشتي از يك نامه را كه كاملا رأي به 
   )7(." منشويكي فرستاد تا چاپ شودايسكرايداد را به  محكوميت نظر لنين مي

كرد كه از مبارزه   باور بودند كه تكامل اقتصادي روسيه چنين ايجاب ميھا بر اين منشويك
بورژوازي ليبرال روسيه در برابر تزاريسم حمايت شود و در صورت پيروزي بورژوازي، تنھا 

چنين .  ساعت كار روزانه و حق تشكيل اتحاديه مطرح شوند8مطالبات اقتصادي كارگران از قبيل 
در يك " ھا اكونوميست"و از سوي ديگر با " ماركسيستھاي علني"ي با طرز تفكري آنھا را از سوئ

اي بجاي سازمان  ھمچنين تأكيدي كه آنھا بر مبارزه پارلماني و سازمان توده. داد راه قرار مي
اي كه مورد نظر لنين بود ـ داشتند آنھا را در كنار جنبش سوسيال  پيشرو انقلابيون حرفه

ًاصولا فلسفه اجتماعي منشويسم بسيار اروپا مدارانه بود و از اين . داد دموكراتيك اروپائي قرار مي
اختناق، وزن اجتماعي دھقانان، پراكندگي (لحاظ با تفكر بلشويكي كه بر خصوصيات ويژه روسيه 
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ھا سبب گشته بود كه بر كارگران ماھر،   منشويك  اكونوميسم. گذارد متفاوت بود تأكيد مي) ھا محفل
ھا با تأكيد بر مبارزه انقلابي  تر تأثير داشته باشند، در حاليكه بلشويك  و مرفهسازماندھي شده

. شدند كاري كمتري برخوردار بودند مي سياسي موفق به جلب كارگران غير ماھر كه از محافظه
، كه از يك روش صوري مبارزات طبقات روسيهاستراتژي سياسي منشويكي نه از تحليل مشخص 

نظم . نتيجه بيگانگي آن از شرايط روسيه بود... شكست منشويسم. " بودـ قياسي بدست آمده
اي كه محرك يك رژيم بورژوا ـ دمكراتيك  اجتماعي و سياسي روسيه از ھيچ لحاظ مؤيد آن زمينه

  )8(."باشد نبود

تري از  ھاي دقيق ھا با توسل به تحليل مشخص از شرايط مبارزات طبقاتي روسيه تحليل بلشويك
ًولي اين تأكيد بر مبارزه طبقاتي قبل از آنكه محصول يك پروبلماتيك كاملا . دادند ست ميروسيه بد

يك ھا و راديكاليسم آنھا بود و نه  تر بلشويك مجزا از منشويسم باشد، محصول تحليل آمپريك دقيق
ي ً گسست بلشويكي عمدتا در حوزه سياس.گسست كامل از پروبلماتيك منشويكي و انترناسيونال دوم

بندي با بورژوازي روسيه و تأكيد بر نقش پرولتاريا و دھقانان در كسب قدرت سياسي  در مرز
اي پروبلماتيك انترناسيونال دوم از  صورت گرفت و نه در مفاھيم و مفروضات عمومي و ريشه

قبيل تقليل دادن روابط توليدي به روابط مالكيت و يا ارجحيت قائل شدن براي رشد تكنولوژي در 
براي " روبنائي"ـ  "زيربنائي"يش ساختمان سوسياليستي و يا پذيرش يك سلسله مراتب مكانيكي پو

  .جامعه

  ھاي تئوريك زمينه

داري  ھا در آخر سالھاي ھزار و ھشتصد با تحليل از رشد سرمايه لنين و ساير سوسيال دموكرات
 در روسيه بايد ھمپاي به اين نتيجه رسيدند كه توسعه اجتماعي) اثر تاريخي لنين(در روسيه 

سپس تز دفاع از پروسه صنعتي شدن كه بوسيله بورژوازي ليبرال ھم حمايت . صنعتي شدن باشد
ھا اما، انقلاب  در نظر بلشويك. ھا ھر دو قرار گرفت ھا و منشويك شد در پلاتفرم بلشويك مي

كارگر نيز با رشد طبقه . رسيد شد و به ثمر مي سوسياليستي فقط بوسيله طبقه كارگر رھبري مي
براي طبقه كارگر، فقط زيادتر شدن تعداد كارگران مطرح نبود . كرد داري صنعتي رشد مي سرمايه

" تشكيل كارگر كلكتيو"بلكه اين رشد منوط به اجتماعي شدن كار، افزايش بازدھي نيروي كار و 
به برآوردن چنين ھاي خود قادر  داري محلي و ملي بعلت محدوديت بود كه در آن زمان، سرمايه

  .شد اھدافي ارزيابي نمي

داري داشت كه تنھا در چارچوب توليد مدرن  اين رشد احتياج به روابط جديدتري در سرمايه
اين شرايط را امپرياليسم در توسعه . انحصارات و گسترش بازار جھاني قابل تحقق بود

  )9(.داري در اروپاي غربي ايجاد كرده بود سرمايه

طبقه كارگر ديگر با . شد نيزاسيون و صنعتي شدن با رشد طبقه كارگر يكي فرض ميبنابراين، مدر
توانست رشد كند و لازمه اين رشد وجود معيارھاي علمي  ھاي بدوي جامعه روسي نمي ارزش

  .جديد و منطق جديد بود كه تركيبي از كارگر و تكنيسين مدرن جوابگوي آن بود

ه كارگر، بنابر گفته كولتي، درك ژاكوبني از حزب بود كه تأثير سياسي اين عامل بر تشكيل طبق
بصورت يك " اي انقلابيون حرفه"ھاي انقلاب يعني  حزب از تكنيسين. بوسيله لنين معرفي گرديد

آگاھي سوسيال دمكراسي از خارج، بوسيله روشنفكران . گروه پيشرو و بسيار متمركز تشكيل شد
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اد بر اين بود كه خود طبقه كارگر به چيزي بالاتر از آگاھي اعتق. انقلابي به طبقه كارگر وارد شد
 و به اينصورت نقش عنصر آگاه در انقلاب بسيار )10(...توانست دست يابد و تريديونيوني نمي

  .برجسته شد

از يكسو . ًاين نوع برخورد به انقلاب اما، با پيش فرض ساختاري كه قبلا ذكر شد سازگار نبود
ھاي وسيع  داري مدرن صنعتي و وجود سازمان مانده روسي با رشد سرمايهرشد طبقه كارگر عقب 

شد؛ از طرف ديگر طبقه كارگر فاقد آگاھي سوسيال دموكراسي  و علني كارگري، ھمسو فرض مي
و تشكل آن نيز منوط به پيوند روشنفكران پيشرو از طريق سازماندھي زيرزميني آنان با طبقه 

ھا در  نه فقط با اوج گرفتن مبارزات سياسي ـ اجتماعي بلشويكاين تضاد . گرديد ارزيابي مي
  .روسيه حل نشد بلكه تا به آخر نيز خود را به اشكال مختلف باز توليد نمود

اي انقلاب، يعني مرحله انقلاب بورژوا دمكراتيك و  يكي از نتايج اين تضاد پذيرفتن تز دو مرحله
 دوران تاريخي بھم پيوسته بود؛ سپس مسئله انقلاب سوسياليستي بصورت دو مرحله مجزا در

موقعيت حزب بلشويكي در برابر اين انقلاب بورژوا دمكراتيك كه در جھت تقويت و گسترش 
  .شد داري است، بايد مشخص مي روابط سرمايه

بعنوان مرحله ماقبل سوسياليسم جانشين مرحله " ديكتاتوري دمكراتيك كارگران و دھقانان"تز 
به نظر لنين امكان اتحاد . يك انقلاب در جامعه شوروي از طرف لنين پيشنھاد شدبورژوا دمكرات

. دھقانان با كارگران بخاطر وجود تضادي بود كه دھقانان با فئوداليسم و تزاريسم داشتند
بورژوازي نيز براي از بين بردن روابط فئودالي و شكستن قدرت فئودالھا با تزاريسم و فئوداليسم 

ترين متفق بورژوازي بويژه بورژوازي دمكرات بودند و  طبيعي" بنابراين دھقانان .در تضاد بود
ديكتاتوري "لنين نقش بورژوازي را در . بدون آنھا بورژوازي در برابر ارتجاع ناتوان قلمداد شد

  :پنداشت چنين مي" دمكراتيك كارگران و دھقانان

ت اجتماعي و اقتصادي كه براي روسيه آن اصلاحات دمكراتيك در رژيم سياسي و آن اصلاحا"... 
داري و تحليل  اند، به خودي خود نه تنھا موجبات اضمحلال سرمايه جنبه ضروري پيدا كرده
سازند، بلكه بعكس براي اولين بار زمينه را بطور واقعي براي تكامل  بورژوازي را فراھم نمي

يد و براي اولين بار سيادت نما داري آماده مي وسيع و سريع اروپائي و نه آسيائي سرمايه
  )11(.سازند بورژوازي را بمثابه يك طبقه ميسر مي

بايست از  شد؛ اينكه طبقه كارگر مي اما نفع طبقه كارگر در اين اتحاد از جنبه سياسي بررسي مي
كرد، و اينكه آيا  براي مبارزه عليه تزاريسم استفاده مي)  درصد نيروي كار70(پشتيباني دھقانان 

ار شدن دھقانان و تشكيل سپاه عظيم توليد كنندگان خرد به تز صنعتي شدن و مدرنيزاسيون د زمين
  .ھا كمك خواھد كرد يا نه مشخص نبود بلشويك

را موقعي ارائه داد كه خود بشدت تحت تأثير " ديكتاتوري دمكراتيك كارگران و دھقانان"لنين تز 
وص اين بحث كائوتسكي كه بدون گذار از بخص. بود" مرحله انقلاب"عقايد كائوتسكي در مورد 

نظر كائوتسكي و تئوريھاي ارائه شده در انترناسيونال . داري سوسياليسم قابل تحقق نيست سرمايه
كرد و نظري داد كه راه تكامل  دوم بيشتر برخوردي مكانيكي به پروسه تكامل جوامع مي

  .داري در اروپاي غربي راه تكامل ھمه جوامع است سرمايه
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 Civil" دولت مدني"گفت كه مابين مرحله بورژوا دمكراتيك و سوسياليسم يك  ئوتسكي ميكا
Stateبصورت مستقل و بينابيني وجود دارد كه به ھيچ وجه ديكتاتوري پرولتاريا نخواھد بود  .
ر  و آنھا را به مثابه راه حلي ب)12(ھاي كائوتسكي، لنين را در ابتدا تحت تأثير قرار داده بود نوشته

  .كرد طرح بلشويكي انقلاب در روسيه فرض مي

 به بعد بطور آشكار و مستقل بر عليه كائوتسكي به مبارزه 1915لنين بعدھا بخصوص از 
استقلال " دولت و انقلاب"و در " داري امپرياليسم بمثابه بالاترين مرحله سرمايه"برخاست و در 

  .كنيم ده ميفكري لنين و جدائي سياسي وي از كائوتسكيسم را مشاھ

در .  به بعد تأثير زيادي بر افكار او بر جاي گذاشت1914شكي نيست كه مطالعات فلسفي لنين از 
مطالعه نقادانه ھگل ياور لنين در رھائي خويش از بند تئوري انتزاعي، شقه : "باور مايكل لوي

 كه از شبه اي شده و منجمدي بود كه ھمچون سدي در برابر تحليل مشخص ايستاده بود؛ تئوري
 تغييرات فلسفي تفكر )13(."ماركسيسم ارتدوكس و ماقبل ديالكتيكي انترناسيونال دوم نشأت يافته بود

و كاھش نقش " پراتيك انقلابي"انساني، بر " جنبه فعال"لنين در جھت تأكيد بيشتر بر 
  .گراي انترناسيونال دوم بود گرا ـ تكامل ھاي طبيعت بندي فرمول

ھا و  تبر، بخصوص تزھاي آوريل لنين در تقابل واضح با بينش تئوريك بلشويكپروسه انقلاب اك
باورھاي قبلي لنين قرار گرفت كه خود بيانگر گسست تئوريك و سياسي لنين از تئوريھاي قبلي 

اي   متولد شد نفي انقلاب مرحله1917كه در آوريل " بلشويسم نوين. "بلشويسم درباره انقلاب بود
بيني خاص در درك از شرايط مشخص آن زمان  ل معرف بينش انقلابي و واقعتزھاي آوري. بود

ھاي انقلاب در اروپا، وجود بصيرت اجتماعي  بحران جنگ جھاني اول، وجود زمينه(
(Discourse)داري كه در جريان  ضرورت عيني سرمايه." بود)  انقلاب فوريه و سقوط تزاريسم

جنگ ھمه . ت، موجب پيدايش جنگ امپرياليستي گرديدرشد خود به مرحله امپرياليسم رسيده اس
بشريت را به لب پرتگاه و به سر حد نابودي تمام تمدن بشر، و به آستانه سرنگوني ميليونھاي 

  .شمار از افراد بشر كشانيده شده است بيشتر و ميليونھاي بي

  )14(." راه برون رفت، از طريق يك انقلاب پرولتري استتنھا

اصول مقدماتي "داد، گسست از  م براي تحليل مشخص از شرايط مشخص ارائه ميآنچه كه لنينيس
ھر كسي كه امروزه : "ھا شده بود بود كه موجب حيرت و ناراحتي بسيار، از بلشويك" ماركسيسم

 مانده است و در  صحبت از ديكتاتوري انقلابي دمكراتيك پرولتاريا و دھقانان بكند، از زمان عقب
بسوي خرده بورژوازي كشيده شده و به ضديت با مبارزه طبقاتي پرولتاريا نتيجه و در عمل 

شود گفت  مي(كشانيده خواھد شد، و جاي آن دارد كه او به موزه بلشويسم قديمي قبل از انقلاب، 
  )15(."سپرده شود") بلشويسم كھنه"آرشيو 

ين درباره امپرياليسم  در تئوري لن ھاي تئوريك براي اين تغيير در زيمروالد شكل گرفت زمينه
داري، اين نكته را در خود  ترين مرحله سرمايه تحليل لنين از امپرياليسم به مثابه عالي. تبلور يافت

تواند  نمي" ضد امپرياليست"داشت كه ديگر در قرن بيستم بورژوازي انقلابي و يا بورژوازي 
بايست  يك در جائيكه چنين انقلابي ميبنابراين وظيفه انجام انقلاب بورژوا دمكرات. وجود داشته باشد

" مشرق"ًاين مسئله بعدا در مورد كشورھاي . (صورت بگيرد نه با بورژوازي كه با پرولتاريا بود
ًنكته ديگر در تحليل لنين اين بود كه انقلاب سوسياليستي حتما نبايد ابتدا ). به نوع ديگري طرح شد
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تواند از كشورھاي  ي بوقوع پيوندد، و ميدار در غرب يعني در كشورھاي پيشرفته سرمايه
گسستي از ماركسيسم موجود بود، قابل  بر اساس اين تز كه خود. مانده شرق شروع گردد عقب

ترين آن نبود، بلكه در كشورھاي  ًداري لزوما پيشرفته انفجارترين كشور سيستم جھاني سرمايه
توانست آغاز  ند انقلاب سوسياليستي ميا داري را آغاز نموده اي كه تازه رشد سرمايه مانده عقب
  .گردد

... به رھبري لنين، كارل ليبكنخت، روزا لوگزامبورگ اتوروله و) 1915سپتامبر (زيمر والد چپ 
اينكه . باشد  و تحولات تئوريك نقطه عطف خاصي در تاريخ كمونيسم مي از نظر ديناميسم فكري

د، اسپارتاسيسم، كمونيسم شورائي، نظم نوين، از درون جريان انقلابي زيمر والد، بلشويسم جدي
. جناح چپ سوسيال دمكراسي اطريش و ديگران بيرون آمدند، وقايعي جدا از يكديگر و اتفاقي نبود
ھاي  اين جريان از درون سوسيال دمكراسي انترناسيونال دو اما با نقد به آن پا گرفت و حركت

  .ھاي آن بود از ويژگي"  مشخصتحليل مشخص از شرايط"انقلابي مستقل و ارائه 

ھا به جو انقلابي  بيني خاص خود، زودتر از ساير بلشويك ًدقيقا بر ھمين اصل بود كه لنين با واقع
كامنف كه از تبعيد بازگشته بود در : "ساير رھبران بلشويك مانند.  پي برد1917بعد از فوريه 

اي   وي در روزنامه پراوادا مقاله.مورد جنگ و حكومت موقت موضعي نيمه منشويكي اتخاذ كرد
استالين نيز از ... نوشت و لزوم پشتيباني مشروط از حكومت موقت بورژوائي را عنوان كرد

استالين . كرد بر حكومت موقت به منظور آغاز فوري مذاكرات صلح پشتيباني مي" فشار"سياست 
از رفقاي حزبي از اين موضع اي  در آن موقع منھم با عده: ... بعدھا، در اين باره چنين نوشت

كردم و تنھا در اواسط آوريل پس از آنكه تزھاي لنين را پذيرفتم از آن بكلي  نادرست پيروي مي
  .)16()"333، ص 6مجموعه آثار استالين، جلد . (دست كشيدم

كامنف "، )كنفرانس آوريل (1917 در  در ھفتمين كنفرانس كشوري سازمانھاي حزب بلشويك
ي دوم نطقي عليه لنين ايراد نموده، گفت در روسيه انقلاب بورژوا دمكراتيك پايان بعنوان سخنگو

كامنف مخالف قطع ارتباط با . نگرفته و ھنوز كشور براي انقلاب سوسياليستي آمادگي ندارد
او با انكار . كرد ھا در مورد نظارت بر دولت پشتيباني مي حكومت موقت بود و از پيشنھاد منشويك

سياليسم تنھا در روسيه، مسئله انقلاب سوسياليستي را از دستور كار حزب حذف پيروزي سو
ريكوف از كامنف كه عقيده داشت در روسيه شرايط عيني براي انقلاب سوسياليستي . كرد مي

 در اين كنفرانس، )17(." وجود ندارد و غرب بايد انقلاب سوسياليستي را تكان دھد پشتيباني نمود
گويد، سوسياليسم بايد از  ريكوف مي: "... گفت ه مسئله انقلاب چنين ميلنين در برخورد ب

توان گفت چه  نمي. اما اين طور نيست. ترند بسوي ما بيايد كشورھائي كه داراي صنايع پيشرفته
. اين ماركسيسم نيست بلكه كاريكاتور ماركسيسم است. دھد كند و چه كسي پايان مي كسي آغاز مي

  )18()"363 ص 31مجموعه آثار، جلد (

آگاھي عميق و متداوم : كرد از انقلاب اكتبر صفحه جديدي در انقلابات پرولتري بود كه حكايت مي
مانده و تحليل درست از  ھا از ماھيت ويژه و استثنائي طبقه كارگر در يك كشور عقب كمونيست

زاري براي انجام شرايط مشخصي كه مقطع تاريخي خاص بوجود آورده و بكار بردن آنھا بمثابه اب
اھميت اين . براي چنين انقلابي آماده نيست" جامعه ھنوز"انقلاب سوسياليستي در شرايطي كه 

مانده  سازماندھي شورائي در شرايط عقب. مانده شايد بيش از اروپا بود درس در كشورھاي عقب
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از عواملي داري و ضعف ھژمونيك بورژوازي و بالأخره بوجود آمدن كشور شوراھا  رشد سرمايه
  .كرد مانده را ترغيب مي بود كه انقلاب سوسياليستي در كشورھاي عقب

*        *         *   

پشت  شكست جنبش كارگري در اروپا اميد شوروي را به انقلاب در كشور پيشرفته اروپائي بمثابه 
الفور و با  فيتوانست  انقلاب پيروزمند پرولتري در آلمان مي: "گرمي انقلاب اكتبر نقش بر آب كرد

اي را كه متأسفانه از بھترين فولاد  پوسته(اي ھر گونه پوسته امپرياليسم را  العاده سھولت فوق
از ھم بدرد و پيروزي ) پاشد اي از ھم نمي ساخته شده و لذا در برابر مساعي ھر نوع جوجه

البته در . سازدھاي ناچيز عملي  سوسياليسم جھاني را بطور يقين و بدون دشواري يا با دشواري
را يك مقياس تاريخي جھاني بگيريم نه اينكه مقياس محدود " دشواري"صورتي كه مقياس 

  )19(."عاميانه

 كميته 1919بيني به پيروزي انقلاب در اروپا تا بدان حد بود كه براي جشن اول ماه مه  خوش
 1919در سال : "دھد مركزي كمينترن اعلاميه روز اول ماه مه را با چنين جملاتي خاتمه مي

المللي شوروي متولد  ھاي بين  جمھوري1920در سال . انترناسيونال كبير كمونيستي متولد شد
  )20(."خواھند شد

ھاي اول  د كه كنگرهھمچنين، مفھوم انقلاب پرولتري در جھان و تحقق قدرت شوراھا از مسائلي بو
اي، در رد قرارداد  ًمثلا در اعلاميه. راندند و دوم كمينترن با تأكيد و غرور از آن سخن مي

انقلاب پرولتري جھاني، بمثابه تنھا راه نجات : "خوانيم  چنين مي1919 ماه مه 13در " ورساي"
وراھا، تنھا آموزشي ديكتاتوري پرولتاريا و برقراري قدرت ش. باشد طبقات محروم در دنيا مي

 نيز 1920 در كنگره دوم كمينترن در )21(."است كه قرارداد ورساي براي پرولتارياي جھان داد
  .كنيم و جو انقلابي كنگره اول ھنوز در آنجا حكمفرما بود دستاوردھاي انقلابي زيادي مشاھده مي

كرد و " سياست خارجي" به را تبديل" انترناسيوناليسم شوروي"اما بعد، شكست انقلاب در اروپا، 
  . شد" مبارزه عليه امپرياليسم"تبديل به تز تدافعي " انقلاب پرولتري جھاني"

المللي را به سمت  از طرف ديگر، عدم پيروزي انقلاب در اروپا توجه نيروھاي پرولتري بين
 مانده پيروزي انقلاب اكتبر امكان در كشورھاي عقب. ھاي رھائي بخش ملي جلب كرد جنبش

برداري از  مانده با بھره جنبش كشورھاي عقب. داد انقلاب پرولتري و حكومت شورائي را نويد مي
الملل اول در دنيا ايجاد شده بود و ھمچنين پيروزي  المللي و خلأ سياسي كه بعد از جنگ بين جو بين

ده بود، مانند ھائي را كه انقلاب اكتبر در سازماندھي انقلاب بكار بر انقلاب در روسيه، مكانيسم
براي سازماندھي انقلاب خود ... ھاي اعتصاب، شوراھاي كارگري و دھقاني و سربازان و كميته

مانده بورژوازي آنقدر ضعيف بود كه قادر به انجام انقلاب  در كشورھاي عقب. كردند تجويز مي
. م را سرنگون كندبورژوا دمكراتيك نبود و پرولتاريا نيز آنقدر قوي نبود كه بورژوازي و فئوداليس

روي ھمين اصل مدل انقلاب اكتبر يعني بوجود آمدن شوراھاي دھقاني و كارگري و بوجود آمدن 
ھاي كنگره دوم كمينترن بخصوص  بحث. حركت انقلابي بمثابه شروع انقلاب دائم مورد نظر بود

يز متھم به اما بعدھا ھر دو ن. زاده از ايران جالب توجه است مباحثات روي از ھند و سلطان
  .رو معرفي شدند روي و بعنوان چپ چپ
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ھاي شوروي به تأثير انقلاب اكتبر و در عين حال تحولات سياسي ـ اجتماعي درون  تئوريسين
  .كردند روي قلمداد مي و گرايشات انقلابي در شرق را چپ" دادند  كشورھاي شرق كم بھا مي

ً كاملا حاوي تحليل از شرايط تاريخي و شناسان شوروي نوشته شده است مقالاتي كه توسط شرق"
ھاي كمونيستي كشورھاي شرق بوجود  عوامل ذھني كه گرايشات چپ سكتاريست را در جنبش

ھاي  ھاي شوروي و رھبران بلشويك از كنگره  اين البته نظر آكادميسين)22(."باشند آورده بود، مي
ئي به انقلاب ملي است كه منجر به اين از دردسرھاي برخورد خرده بورژوا. " چھارم به بعد است

  )23(."اقداماتي در جھت كپي كردن انقلاب اكتبر در كشورھاي شرق شده بود

  مشكلات داخلي شوروي

بحران اقتصادي و نارضايتي كه پس از جنگ داخلي در روسيه بوجود آمده بود لنين و رھبران 
برنامه . قب گردي اجباري بودشوروي را به طرح برنامه نپ مجبور كرد كه بنا بگفته ھمگان ع

ھاي  در اين برنامه سرمايه. ِدارانه اما با اعمال كنترل توسط دولت بود ريزي سرمايه نپ برنامه
گذاري در روسيه تشويق شدند و دولت شوروي قول ھمكاري و تضمين حفظ  خارجي براي سرمايه

ھاي خارجي  تياز به سرمايهدولت شوروي مجبور به دادن ام. داران خارجي را داد منافع سرمايه
بزرگترين مشكل موجود . "بود تا بتواند بر اساس برنامه نپ بحران اقتصادي را از ميان بردارد

توانيم روابط اقتصادي با  داري، ما نمي اين است كه بدون رابطه قطعي بين ما و كشورھاي سرمايه
  )24(.ثباتي داشته باشيم

بدين معني كه . است خارجي شوروي نيز بجاي گذارداين تضمين بعدھا تأثير خود را در سي
ھاي خارجي داده شده بود، ممكن نبود كه به آساني در كشورھاي آسيائي  تضميني را كه به سرمايه

ھا بودند زير پا گذارد و به جنگ آشكار بر عليه  و آفريقائي كه اغلب مستعمره اين سرمايه
ھاني كه به ضعف اقتصادي شوروي واقف بود با داري ج سرمايه. ھاي امپرياليستي رفت سرمايه

استفاده سياسي از موقعيت موجود، بطور مستقيم و غير مستقيم دولت شوروي را تحت فشار قرار 
ھاي آزاديبخش و مبارزات پرولتري  داد؛ در نتيجه قاطعيت دولت شوروي در مورد جنبش مي

  .متزلزل شده بود

يابي نيروي كار بوجود آورده  ن ص در نوع سازمابحران داخلي شوروي، مشكلات ديگري بخصو
ھاي سانتراليزه حزب و  خود گرداني كار و سازماندھي شورائي در تقابل با سياست. بود

اين طور : " متذكر شده بود1917لنين كه در تزھاي آوريل . ريزي اقتصادي قرار گرفته بود برنامه
در آوريل ". ترند بسوي ما بيايند ايع پيشرفتهنيست كه سوسياليسم بايد از كشورھائي كه داراي صن

داري بزرگ، كه مبتني بر آخرين كلام علم  سوسياليسم بدون تكنيك سرمايه: "گفت  چنين مي1920
  نوين باشد و بدون سازمان دولتي منظم، كه دھھا ميليون نفر را وادار به مراعات اكيد يك قاعده

  )25(." غير ممكن استواحد در امر توليد و توزيع محصول بنمايد،

ھا از ابتدا در برخورد به مسئله ارضي با آن روبرو بودند،  نارضايتي دھقانان و مشكلي كه بلشويك
بارآوري پائين كار، ناتواني در استفاده از جو انقلاب اكتبر براي تحقق اھداف و قدرت شوراھا 

زدند و در عين حال   سينه نميدھقانان روسي كه چندان سنگ سوسياليسم را به. شد بيشتر مي... و
گيري سياسي آنان بيشتر تحت تأثير ايدئولوژيھاي نارودنيكي و خرده بورژوائي بود تا  نيز سمت

  .كردند كم به سر و صدا افتاده و احساس نارضايتي مي بلشويكي، كم
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م اي روي داده بود كه در عين حال داراي سيستم عظي از طرف ديگر انقلاب پرولتري در جامعه
و " پيشرو"حزب بلشويك، بعلت ساختمان سياسي خاص خود و تكيه بر عامل . بوروكراسي بود
اي در مبارزه بر عليه بوروكراسي ارائه داده و در  اي، نتوانست برنامه ريشه انقلابيون حرفه

  .بسياري از موارد بوروكراسي تزاري تبديل به بوروكراسي بلشويكي شد

 و تحقق انقلاب جدا از يكديگر مورد توجه قرار گرفت؛ پيروزي بتدريج مسئله پيروزي انقلاب
انقلاب در بدست گرفتن قدرت سياسي تصوير شد و تحقق انقلاب در نقد به مالكيت خصوصي 

يابي جديد كار و  سازمان. وسايل توليد، و تبديل مالكيت خصوصي به مالكيت دولتي خلاصه گرديد
د، در راستاي سوسياليسم شورائي و حركت به سمت نقد به پروسه از خود بيگانگي در تولي

گيري آن، در گرو  پروسه خاص تاريخي انقلاب اكتبر، سرنوشت و سمت. كمونيسم قرار نگرفت
بعبارت ديگر انقلاب كه . ماندگي جامعه درآمد گرايشات ساختاري پرولتارياي شوروي و عقب

  .ھا شد ماندگي ين عقبھا را داشت خود طعمه ا ماندگي رسالت فائق آمدن بر عقب

كه ) استالينيسم(موجب بروز گرايشي گشت " غرق شدن انقلاب"از طرف ديگر، در روسيه 
در درون " طبقه جامعه بي"ًسوسياليسم را عمدتا جريان درون كشوري قلمداد كرده و بدنبال ساختن 

لاب در سطح نشيني و شكست انق  بعبارت ديگر استالينيسم بيان عقب. مرزھاي كشور شوروي شد
  .جھان شد

مانده روسي  ھائي كه در راه تحقق سوسياليسم در جامعه عقب در زمان حكومت استالين، كاستي
مانده، تنھا راه  براي جامعه عقب. اي براي سوسياليسم تجويز شدند وجود داشتند خود بصورت نسخه

ًفا از مجراي سياسي در نظر گرفته شد و تحقق اين امر نيز صر" رشد نيروھاي مولد"رستگاري، 
. شد گرفت و قدرت دولتي بازتاب قدرت پرولتاريا در نظر گرفته مي مورد بررسي قرار مي

سوسياليسم در يك "دار روسي قرار گرفته تز   ھنگامي كه چنين تزي در كنار ناسيوناليسم ريشه
ي دولت شوروي به انقلابات جھان ارائه گرديد كه تطھير كننده انحرافات و سياست بازيھا" كشور

اي شد كه ھمه بايد در راه  مفھوم انترناسيوناليسم پرولتري تبديل به وظيفه. در سطح جھاني بود
  .رشد سياسي و اقتصادي اولين كشور سوسياليستي فداكاري كنند

. انترناسيوناليسمي كه ماركس از آن صحبت كرده بود، در واقع چيزي جز نفي ناسيوناليسم نبود
براي تغيير اين درك از . نفي يكسره ناسيوناليسم و سرزمين خواھي بود" دارندكارگران وطن ن"

به شكلي بود كه " سوسياليسم"پرستي احتياج به تئوريزه كردن  انترناسيوناليسم و تبديل آن به ميھن
تبديل شدن انترناسيوناليسم . بندي آن از قبل در انترناسيونال دوم تھيه شده بود تئوريھا و فرمول

تضادھاي كس به تز سوسياليسم در يك كشور از طريق جابجا كردن مفھوم تضاد طبقاتي به مار
  .پذير بود  امكانكشوري

تأثير اين عوامل اما، بر بستر تغييراتي كه در سالھاي قبل و بلافاصله پس از مرگ لنين در صحنه 
اميد به پل زدن بر شكست انقلاب در اروپا . المللي روي داد فقط قابل توجه و بررسي است بين

ريزي سوسياليستي را كه از طريق حمايت صنعتي  ماندگي جامعه روسي و برنامه شكاف بين عقب
  .شد بر باد داد و فرھنگي اروپاي سوسياليستي تأمين مي

اولين تأثير سياسي عوامل ذكر شده شروع مبارزه دروني بر سر قدرت در رھبري حزب بلشويك 
در حزب خورد، تنھا به معني پايان " اپوزيسيون چپ"ت سريعي كه شكس. "پس از مرگ لنين بود
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العملي در مقابل انقلاب شكست خورده اروپا، درون  رومانتيسم انقلابي نبود، بلكه در حقيقت عكس
در حقيقت ممكن نيست كه درگيري بين استالين و اپوزيسيون چپ را تنھا به يك سري . شوروي بود

ھيم كه در آن استالين محتاطانه و زيركانه با دشمناني دست و پنجه مبارزات براي قدرت تقليل د
  )26(."اي نشان داده بودند  العاده كرد كه از خود در جريان انقلاب و جنگ داخلي قدرت فوق نرم مي

، بر )كنگره ششم(گيري استالين در داخل روسيه و مانورھا و تزھاي او در كمينترن،  قدرت
قتل روزا لوگرامبورگ و كارل ليبكنخت در آلمان و سه . روپا استوار شدھاي انقلاب در ا ويرانه

شكست پي در پي انقلاب در آلمان، شكست جنبش شورائي در ايتاليا، شكست جنبش كارگري 
دست استالين و جناح طرفدار او را از ھر نظر باز ... اطريش، شكست شوراھا در مجارستان و

دفاع بوخارين از ادامه برنامه . كرد گرد در انقلاب تغيير مي عقبھا به نفع  جناح بندي. گذارده بود
سوسياليسم در يك "پايه اساسي حمايت از برنامه " سوسياليسم با سرعت حلزون"نپ و ارائه تز 

  .در اين مقطع بوخارين و استالين عليه اپوزيسيون چپ ھمدست بودند. را فراھم آورد" كشور

*        *         *   

اتخاذ خط سياسي : اول. گذارند ه بعد سه جريان عمده بر خط و مشي كمينترن تأثير مي ب1924از 
اين سياست ھنگامي بكار گرفته شد كه . بينابيني ميان انترناسيونال دوم و كمينترن در اروپا بود

اميد انقلاب از احزاب كمونيست سلب شده بود؛ سوسيال دمكراسي طرفدار انترناسيونال دوم در 
ھاي كارگري داراي قدرت بود و ظھور فاشيسم در اروپا قدرت مانور را براي شوروي  سازمان

فريبانه مردم را به سمت خود جلب  ھا عوام اي و پوپوليستي فاشيست حركات توده. كاھش داده بود
  .كرده بود

ه در نظر استالين از آنجا ك. مسئله انقلاب چين و طرفداري استالين از چيان كاي چك بود: دوم
وظيفه انقلاب چين وحدت ملي و پيشرفت صنعتي و بدست آوردن استقلال ملي و نه سوسياليسم 

اما ديري نگذشت كه چيان كاي . بايستي بدنبال انقلاب پرولتري بروند ھاي چين نمي بود، كمونيست
  . اعتبار استالين و سياست شوروي در چين كم شد  ھا زد و چك دست به كشتار كمونيست

ھاي شوروي در جنبش كارگري اروپا بعد از شكست انقلابات آلمان بود كه   سياستشكست: سوم
دولت . باشد  مي1925نمونه آن بوجود آوردن انجمن تريديونيوني روس و انگليس در ماه مه 

. شوروي اميدوار بود كه تريديونيون انگلستان ميانجي بھبود روابط انگلستان و شوروي گردد
ھا  المللي بين تريديونيونيست كرد كه اين حركت زمينه آشتي در جنبش بين ياستالين ھمچنين فكر م

ھاي  انترناسيونال اتحاديه (Profinturnاما درست در ھمين زمان پروفينترن . ھا گردد و كمونيست
يعني انترناسيونال رفرميست كارگري كشورھاي اروپاي غربي " انترناسيونال آمستردام"به ) سرخ

حلي از طريق شوراي  دولت شوروي سپس در صدد امتياز دادن و يافتن راه. راه داده نشد
درون حزب بلشويك تامسكي و بوخارين از طرفداران اين . تريديونيون روسيه و انگليس شد
كار   از جانب ديگر جناح محافظه)27(.ھا بشدت مخالف آن بودند سياست، و جناح چپ بلشويك

. تريديونيون فشار آوردند تا شوراي كذائي سرانجام منحل شدتريديونيون انگليس بشدت به شوراي 
المللي دولت شوروي يك  ھاي بين از ھنگام ارائه تز سوسياليسم در يك كشور، كوتاه آمدن و سازش

ھا را بخاطر  ، دنيا بلشويك1923در سال : "و به قول دويچه. شد به يك با شكست مواجه مي
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اين بار اما، . ھا را نفي نمود ، جھان دو مرتبه بلشويك1927ل  اواخر سا  در. گري نفي كرد انقلابي
   )28(."بخاطر سازش كاري

  اي بلشويسم و جمھوريھاي توده

جنگ جھاني اول با بوجود آوردن بحران عظيم اقتصادي ـ سياسي شرايط انقلابات راديكال 
  .ريخ جھان شدپرولتري را در اروپا بوجود آورد و پيروزي انقلاب اكتبر نقطه عطفي در تا

تر براي انقلابات پرولتري بوجود آمد و شرايط  بحران جنگ جھاني دوم در شرايطي مساعد
منتھي اين بار انقلابات بايستي از . انقلابي اين بار نه تنھا اروپا، بلكه سراسر آسيا را فرا گرفت

قلاب اكتبر با كردند، در حاليكه خود ان ھاي اتحاد جماھير شوروي نيز عبور مي دروازه سياست
المللي حضور يافته  شوروي بعنوان يك دولت قدرتمند در صحنه بين. چنين محدوديتي روبرو نبود

ھاي انقلابي در جھان، برخوردار شدن از اعتبار سياسي شوروي و بكار گرفتن  و براي جنبش
  .قدرت مادي آن از مسائل مھم در عين حال محدود كننده در انقلابات آن زمان بود

 اين بار كمتر تابع مسكو 1927قلاب چين پس از تجربه تلخ دنباله روي از سياست شوروي در ان
روي و بالنتيجه محدوديت در  اما كشورھاي اروپاي شرقي بيش از ساير نقاط جھان به دنباله. بود

اي سوسياليسم در اروپا تا آنجا در دستور كار قرار گرفت كه تانكھ: بقولي. امر انقلاب دچار شدند
اي بدون در نظر گرفتن  ھاي توده از نوع دمكراسي" سوسياليسمي. "شوروي پيش رفته بودند

  .شرايط ويژه ھر يك از اين كشورھا

نمودند،  ھاي انقلابي و گرايشات سوسياليستي را تقويت مي اگر بحران جنگ در اروپا و آسيا زمينه
اقتصاد جنگي، . كرد قويت مياما در خود شوروي بحران جنگ حركتي غير سوسياليستي را ت
اتوريته ارتش و قدرت دولت . تيلوريسمي را كه در مقطع توليد وجود داشت صد چندان كرده بود

تمركز قدرت در دست تني چند از افراد پوليت بورو و اتوريته . از ھر زمان بيشتر شده بود
بي و فقر و بحران حاصله به موازات اين امر كميا. شد شخصي استالين از ھر زمان بيشتر ديده مي

از جنگ توده مردم را بشدت تحت فشار گذارده بود و مثلثي از فقر ـ افتخار پيروزي و اتوريته 
  .دولت ـ بر جو سياسي درون شوروي غلبه يافته بود

 ميليون 21از دست دادن . گيري باقي مانده بود طبقه كارگر روسيه خنثي و بدون حركت چشم
. شناسي توده روسي گذارده بود گ تأثير خود را در صف پرولتاريا و رواننيروي كار فعال در جن

ھاي  ًحدود نيمي از طبقه كارگر را مردان ميان سال كه خود قبلا شاھد جنگ داخلي، قحطي، تصفيه
نيمه ديگر را جوانان كمتر از بيست سال كه تجربه سياسي چنداني . داد بودند تشكيل مي... حزبي و

ھاي جنگ، از دست رفتن مردان جوان در ھر خانواده تأثير كلي بر  خرابي. ودنداشتند شامل ب
  .نمود روحيات و زندگي خانوادگي نيز گذارده بود كه آن نيز به استحاله اجتماعي ـ سياسي كمك مي

تفاوتي سياسي، ھنرمندان و روشنفكران نقش بارزي در عرضه و بيان  ًمعمولا در شرايط بي
اما در شوروي آن زمان بعلت شرايط اجتماعي ـ رواني كه ذكر . كنند ي ميمشكلات اجتماعي باز

فقط اقليتي از ھنرمندان و روشنفكران در خلاف جھت جريان حركت . شد اين امر صورت نگرفت
  )29(.نمودند كه آن نيز بشدت سركوب گرديد
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از بالا و ريزي  گيري و برنامه سياست دولتي بر بستر چنين شرايط داخلي چيزي جز تصميم
سياست . برنامه پنج ساله بعد از جنگ بھترين شاھد اين مدعي است. گسترش بوروكراسي نبود

در شرايطي كه ارتش شوروي كشورھاي اروپاي شرقي را " انقلاب از بالا"خارجي نيز بر بستر 
  .شد تحت اشغال داشت اعمال مي

اي بيشتر  د و از پايه تودهدر اروپاي شرقي احزاب كمونيست يوگسلاوي و چكسلواكي قدرتمن
در اروپاي غربي حزب كمونيست ايتاليا و حزب كمونيست فرانسه ھر دو . برخوردار بودند

ھاي ائتلافي بعد از جنگ شركت  در كابينه" جبھه متحد"قدرتمند بودند و ھر دو نيز بنابر سياست 
بود، فقط تحت در ساير كشورھاي اروپاي شرقي از آنجا كه حزب كمونيست ضعيف . داشتند

  .را بوجود آورده بودند" اي ھاي توده جمھوري"حمايت ارتش سرخ و با ائتلاف با ساير نيروھا، 

ھاي   و آغاز رسمي جنگ سرد و سرازير شدن كمك1947با اعلام دكترين ترومن در مارس 
به كشورھاي اروپاي غربي، بورژوازي اين كشورھا ) طرح مارشال(اقتصادي آمريكا 

 جنب و جوش آمده و اولين اثر آن بيرون كردن احزاب كمونيست ايتاليا و فرانسه از دولت          به
  .ائتلافي بود

.  كمينفرم با شركت احزاب كمونيست اروپاي شرقي و فرانسه و ايتاليا تشكيل شد1947در سپتامبر 
ھدف . شدنداحزاب كمونيست چين، ويتنام، كره و ساير كشورھاي آسيائي به اين كنفرانس دعوت ن

استالين از تشكيل كمينفرم در آن زمان انجام قدرت شوروي در اروپاي شرقي و خنثي كردن 
ژدانف و . گرفت بود ھائي كه از درون احزاب كمونيست فرانسه و ايتاليا صورت مي مخالفت

در شروع اين كنفرانس ژدانف به . مالينكف فرستادگان مخصوص استالين به اين كنفرانس بودند
اب كمونيست ايتاليا و فرانسه بعلت ھمكاري با بورژوازي در كشور خود و ھمچنين نزديكي با احز

  .ھا بشدت حمله نمود كليساي كاتوليك و سوسيال دمكرات

اول ناراضي بودن كادرھاي : مخالفت احزاب كمونيست فرانسه و ايتاليا بر دو پايه قرار داشت
خص موضع كمينترن در جنگ داخلي اسپانيا، حزبي از سياست بازيھاي استالين و بطور مش

امضاء قرارداد عدم تجاوز بين استالين و ھيتلر و بالنتيجه موضع احزاب كمونيست اروپائي كه 
ھا  گيري اين موضع. را جنگ افروزان اصلي خوانده بودند" ھاي فرانسه ـ انگليس امپرياليست"

  .صه دمكراتيك جامعه شده بودموجب از دست دادن پرستيژ سياسي احزاب كمونيست در عر

 ميليون 2از حزب كوچك شكست خورده به حدود " مقاومت"حزب كمونيست ايتاليا در دوره 
در سياست " مجلس مؤسسان"عضو پس از جنگ رسيده بود و در دوران بعد از جنگ با شعار 

"  به سوسياليسمراه ايتاليائي"تولياتي دبير كل حزب كمونيست ايتاليا طرح . جامعه شركت كرده بود
در فرانسه نيز، حزب كمونيست بر اساس سياست جبھه متحد . داد را جدا از نظر استالين ارائه مي

ھا ھمچنان در ائتلاف باقي مانده بوده و كادرھاي مسلح خود را كه با  ُكمينترن با گليست
  . كرده بودكردند بنابر درخواست دولت ائتلافي خلع سلاح ھمكاري مي" مقاومت"پارتيزانھاي 

در اروپاي شرقي " سوسياليسم"ھاي احزاب كمونيست اروپائي در نحوه برقراري  دليل دوم مخالفت
  .بود
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اي كه از جانب شوروي و احزاب كمونيست اروپاي شرقي بر عليه حزب  پس از حملات ھمه جانبه
ا در عين حال ام. نشيني شدند كمونيست فرانسه و ايتاليا صورت گرفت، اين احزاب مجبور به عقب

  .ھاي بوجود آمدن كمونيسم اروپائي در ھمان زمان شكل گرفت گردش براست اين احزاب و زمينه

ھاي شوروي و انتقادات جدي با سياست جبھه متحد و  ھاي مختلفي كه با سياست بطور كلي، مخالفت
شد  م ميھاي مختلف در سراسر جھان اعلا ھاي كمينترن در آن دوران از جانب كمونيست سياست

اي  بعضي از شرايط سياسي ويژه. المللي ظاھر گردد نتوانست بصورت بديل ديگري در صحنه بين
  :باشند المللي قرار داده بود بدين قرار مي تاز جنبش كمونيستي بين كه در آن مقطع شوروي را يكه

 در برابر  توانستند المللي شوروي نمي ـ احزاب كمونيست اروپائي بدون تكيه بر اعتبار بين1
اين احزاب ھنوز بعنوان نيروئي كه بتواند در سياست جامعه . بورژوازي كشورشان قد علم كنند

  .شركت مؤثر نمايد شناخته نشده بودند

  .بلشويسم ھنوز از اعتبار تئوريك برخوردار بود  ـ 2

ه مبارزه ايدئولوژيك با حزب كمونيست شوروي معادل مبارزه با دولت قدرتمند شوروي ك ـ 3
  .شد سمبل غلبه بر فاشيسم بود قلمداد مي

گيري  ًدر داخل شوروي مبارزه ايدئولوژيك دروني، تقريبا ھيچ بود و اپوزيسيون سياسي چشم  ـ 4
  .وجود نداشت

بعلت بازسازي بعد از جنگ و شركت بورژوازي ليبرال در مبارزه عليه فاشيسم دست احزاب   ـ 5
  .يسم راديكال كوتاه بودكمونيست اروپاي غربي از ارائه سوسيال

اي كمينترن  شد چندان با استراتژي انقلاب چند طبقه از نظر تئوريك، آلترناتيوي كه ارائه مي  ـ 6
و نه مائوئيسم فرآورده گسستي تئوريك از نظرات قبلي " سوسياليسم ايتاليائي"نه . تفاوتي نداشت

ھاي استالين  ينترن و سياسترھبران احزاب كمونيست اروپائي، خود دست پرورده كم. نبودند
موريس تورز خود از پيروان . تولياتي يكي از دبيران و عضو ھيئت اجرائي كمينترن بود. (بودند

روي ھمين اصل نه رھبران اروپائي و نه كساني مانند مائوتسه دون و ھوشي مين .) استالين بود
ن از تئوريھاي گذشته و ارائه ھيچكدام در سطح رھبراني مانند لنين و روزا لوگزامبورگ در بريد

  .بديل نو براي جنبش كارگري نبودند

جرياناتي كه بعد از مرگ استالين و پس از برقراري كنگره بيستم حزب كمونيست شوروي 
اند بديل انقلابي و دموكراتيك در برابر مضمون  بوجود آمدند ھيچكدام نتوانسته) 1956(

حلي   كمونيسم اروپائي و نه مائوئيسم قادر به ارائه راهنه. بوروكراتيك دولت شوروي ارائه نمايند
بايد متذكر شد كه بوروكراتيسم دولتي به يكباره در زمان . اند براي سازماندھي اجتماعي نبوده

در حقيقت تا مصوبات كنگره بيستم، تزھاي خروشچف درباره ھمزيستي . خروشچف ظھور نكرد
روي منطقي از تز سوسياليسم در يك كشور و تز   دنبالهآميز و گذار تدريجي به سوسياليسم مسالمت

چيزي جز انتقاد " كودتاي خروشچف"كنگره بيستم و " گردش براست. "اي بود انقلابات چند طبقه
ھاي اين گردش براست در زمان استالين از سالھا قبل از  زمينه. استالين نبود" كيش شخصيت"به 

  . گيري و تصويب آن در كنگره انجام شد  رأيكنگره بيستم بوجود آمده بود تنھا بحث،
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